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Abstract
Legends and oral traditions are important sources which reveal Iran’s past mythology and 
culture. One of the important components of these traditions is magic and extraordinary 
acts that have originated from the imagination of ancient man. Transformation is one of 
the most important and imaginative manifestations of local legends. Taking into account 
climatic and cultural conditions, the legends of South Khorasan have originated from wishes, 
dreams, culture and various mythological rituals. In this essay, an attempt has been made to 
investigate the legends of the region in an analytical-descriptive way to identify the nature, 
types, and mythological roots of transformation in these legends. The results indicated 
that transformation exists in most legends and one can see all kinds of transformation, the 
most recurring ones including the transformation of humans into animals, animals into 
humans, and humans into plants; the phenomena and animals transformed are so varied 
which cannot be found in others region in Khorasan. Most of these transformations go back 
to mythological and ritual roots such as gods of plants or gods of descent and the important 
roles of animals as helpers of gods in human life.
Keywords: Popular Culture and Literature, Legends of South Khorasan, Myth, Ancient 
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ریشه  های اساطیری و آیینی پیکرگردانی در افسانه های خراسان جنوبی
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چکیده
 افســانه  ها و روایــات شــفاهی، از منابــع مهــم تجلــی اســاطیر و فرهنــگ گذشــته ایــران اســت. یکــی 
ــن  ــل بشــر دیری ــه از تخی ــاده اســت ک ــات، اعمــال جــادو و خارق الع ــن روای از مؤلفه هــای مهــم ای
ــی  ــانه های محل ــز افس ــم و خیال انگی ــای مه ــی از جلوه ه ــی یک ــت. پیکرگردان ــه اس ــئت می   گرفت نش
اســت. افســانه  های خراســان جنوبــی نیــز بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی    و فرهنگــی، خاســتگاه آرزو 
و خیــال و فرهنــگ و آیین هــای مختلــف اســاطیری اســت. در ایــن جســتار ســعی شــده تــا بــا شــیوۀ 
ــد  ــخ ده ــن پرســش ها پاس ــه ای ــا ب ــردازد ت ــه بپ ــانه های منطق ــی افس ــه بررس ــی ب ــی  - توصیف تحلیل
ــاطیری  ــه های اس ــی دارد و ریش ــه انواع ــت و چ ــه اس ــانه ها چگون ــن افس ــی در ای ــه پیکرگردان ک
ــب  ــی در اغل ــه پیکرگردان ــد ک ــل آم ــج حاص ــن نتای ــده ای ــی های انجام ش ــا بررس ــد. ب آن کدم ان
ــه  ــل انســان ب ــه تبدی ــد ازجمل ــا دی ــی را در آن ه ــواع پیکرگردان ــوان ان افســانه ها وجــود دارد و می   ت
حیــوان، حیــوان بــه انســان و انســان بــه گیــاه. ایــن نــوع از پیکرگردانی هــا بیشــترین تکرارشــوندگی 
ــای  ــودات و پدیده ه ــر موج ــوع و تکث ــی  ها تن ــن دگردیس ــه در ای ــه قابل توج ــتند. نکت را دارا هس
تبدیــل شــونده اســت کــه در افســانه  های مناطــق دیگــر خراســان دیــده نمی  شــود. دســتاورد دیگــر 
ــه ریشــه های اســاطیری و آیینــی همچــون ایــزد  ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه اغلــب اســتحاله  ها ب
ــزدان  ــوان یاریگــران ای ــات در زندگــی بشــر به عن ــاری و نقش هــای مهــم حیوان ــزد تب ــا ای گیاهــی ی

برمی گــردد.
کلیدواژهها: فرهنگ و ادبیات عامه، افسانه  های خراسان جنوبی، اسطوره، پیکرگردانی.
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1. مقدمه
فرهنــگ و ادبیــات عامــه از عناصــر بنیادیــن ســازنده هویــت فرهنگــی هــر جامعــه  ای اســت که شــامل 
ــی اســت.  ــه و رقص هــای محل ــات شــفاهی، افســانه  ها، آواز  هــای عامیان طیــف گســترده ای از حکای
ــاری و  ــنت های رفت ــل س ــر در ذی ــن عناص ــان ای ــان و مردم شناس ــیم  بندی جامعه شناس ــق تقس طب
ــای  ــاد، باز  ه ــاری شــامل شــعائر، تشــریفات، جشــن  ها، اعی ــرد. ســنت  های رفت ــرار می  گی ــاری ق گفت
ــب  ــه در قال ــود ک ــه می  ش ــنت  هایی گفت ــه س ــاری ب ــنت  های گفت ــت و س ــیقی و... اس ــه، موس عامیان
کلمــات و جمــات اظهــار می  شــوند )فاضلــی، 1381: 83(. در ایــن بیــن افســانه  ها یکــی از 
کلیدی    تریــن عناصــر فرهنگــی در شــکل گیری هویــت انســانی، فرهنگــی و ملــی بــه شــمار می رونــد. 
ــو، 1385: 184(  ــته  اند )رزمج ــی دانس ــطوره و... یک ــل و اس ــت و تمثی ــه و حکای ــا قص ــانه را ب افس
کــه از لحــاظ ادبــی، بــه سرگذشــت یــا رویــدادی خیالــی از زندگــی انســان  ها، حیوانــات، پرنــدگان 
یــا موجــودات وهمــی    چــون دیــو و پــری و غــول و اژدهــا گفتــه می  شــود کــه بــا رمــز و رازهــا و 
مقاصــدی اخاقــی و آموزشــی همــراه اســت و بیشــتر بــرای ســرگرمی    و تفــرج خاطــر خواننــده بــه 
ــه مصنــف  ــان و ســرودهای عامیان ــن روایت هــای شــفاهی، افســانه ها، قصه هــای پری کار مــی  رود. ای
ندارنــد و آخریــن شــاخه هایی هســتند کــه از »تنــۀ اســاطیر منشــعب شــده اند و می   تــوان گفــت کــه 
ــه ماقبــل تاریــخ  ــد. منشــأ آن  هــا ب ــه شــمار می   رون ــوع بشــر ب نمایشــگر خاطــرات دوران کودکــی ن
ــو، 1386:  ــر- دلاش ــته اند« )لوفل ــود داش ــی وج ــه ادب مکتوب ــش از هرگون ــن پی ــد و بنابرای می   رس
30(. بعــد از طــی قــرون متمــادی در فرهنگ هــای مختلــف، نویســندگانی صاحــب فراســت و اهــل 
ــت  ــب بیداری ها روای ــه در ش ــد ک ــه  ای پرداختن ــانه های عامیان ــا و افس ــت قصه ه ــه کتاب ــفه ب مکاش
ــن  ــرود. ای ــن ب ــه از بی ــه فرهنگ عام ــق ب ــای متعل ــن و قصه  ه ــن مضامی ــتند ای ــد و نگذاش می   کردن
افســانه ها کــه معمــولاً در قالــب نغمــه و ملــودی بازگــو می   شــده اســت »برحســب بعضــی قوانیــن 
ــد و از  ــوام را بالقــوه در بردارن ســری ســاخته شــده  اند و همــه تجــارب نفســانی و مابعدالطبیعــی اق
منطــق دنیــای شــگرفی و غرابتــی تبعیــت می   کننــد« )همــان: 32( و حامــل معانــی مختلــف دنیــوی، 
ــون  ــای گوناگ ــل و فرهنگ ه ــانه های مل ــان افس ــا در می ــن ویژگی ه ــت. ای ــه اس ــی و رازآموزان قدس
ــری  ــتگاه کوی ــه خاس ــانه هایی ک ــا و افس ــژه قصه ه ــی به وی ــانه های ایران ــا در افس ــت ام ــترک اس مش
ــر مجــال  ــا و آرزو در شــب های پرســتاره کوی ــال و رؤی ــدۀ خی ــد و پرن ــارزری دارن ــد، نمــود ب دارن

ــد. ــترده  تری می   یاب ــولان گس ج
همان طــور کــه پیشــتر گفتــه شــد به دلیــل ماهیــت تخیلــی، انتزاعــی و فراطبیعــی نمی   تــوان در ایــن 
آثــار بــه دنبــال منطــق دنیــای واقعــی و نظــم داســتانی نویــن بــود. ازجملــه مؤلفه هــای مهــم خــارق 
عــادت بــودن ایــن نــوع ادبــی، اســتحاله  های انســانی یــا پیکرگردانــی اســت کــه ریشــه در عــادات 
ــگفت انگیزی،  ــور ش ــان به ط ــده، انس ــن پدی ــی دارد. در ای ــر ملت ــادات ه ــا و اعتق ــوم و آیین ه و رس
ــا  ــت شــخص ی ــن حال ــد. در ای ــد دیگــری درمی آی ــه کالب ــد و ب ــد انســانی خــود را رهــا می   کن کالب
ــازه و  ــد و پیکــری ت ــه صورتــی دیگــر دگردیســی می   یاب ــزاد از صورتــی ب ــا پری ــاه و ی ــا گی شــی ء ی
نــو می   یابــد کــه ممکــن اســت در صــورت و ظاهــر مشــهود باشــد یــا در نهــاد و نهــان دچــار تحــول 
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شــود و همیــن امــر موجــب می   شــود تــا قــدرت و یــا قدرت هــای تــازه پیــدا کنــد کــه قبــاً فاقــد 
آن بــوده اســت.

ــه  ــر آن اســت ب ــه ب ــن مقال ــی،  ای ــای محل ــم افســانه ها و قصه ه ــی مه ــن ویژگ ــه چنی ــا توجــه ب  ب
ــی در افســانه  های  ــه بررســی پیکرگردان ــه  ای ب ــع کتابخان ــر مناب ــی ب ــی مبتن ــی – تحلیل شــیوۀ توصیف
ــراز  ــدان به غی ــن، نهبن ــد، قای ــم )بیرجن ــد نه ــی، جل ــا خزاع ــی )1385( از حمیدرض ــان جنوب خراس
ــۀ  ــای عامیان ــی در قصه  ه ــواع پیکرگردان ــه ان ــد ک ــخ ده ــش  ها پاس ــن پرس ــا بدی ــردازد ت ــس( بپ طب
ــده در  ــن پدی ــرا ای ــت؟ چ ــه اس ــاطیری آن چگون ــمه  های اس ــد؟ سرچش ــی کدام ان ــان جنوب خراس

افســانه ها و افســانه  های خراســان جنوبــی دیــده می   شــود؟

2. پیشینه پژوهش
دربــاره پیکرگردانــی و پیکرگردانــی در افســانه  های مناطــق مختلــف ایــران تحقیقاتــی صــورت گرفتــه 

اســت کــه به اجمــال می  تــوان بــه تحقیقــات زیــر اشــاره کــرد:
ــای  ــارۀ عنصره ــاطیر درب ــی در اس ــاب پیکرگردان ــایی )1383( در کت ــتگار فس رس  -
اسطوره  ســاز و تغییــر شــکل دهندۀ اســاطیر مطالــب ارزشــمندی آورده اســت. موضــوع 

ــان اســت. ــذر زم ــطوره  ها در گ ــی اس ــاب، دگرگون ــن کت ــورد بحــث در ای ــم م مه
انصــاری و همــکاران )1396( در مقالــه »پیکــر گردانــی انســان- حیــوان و حیــوان-   -
ــه واکاوی افســانه های مناطــق مختلــف  انســان در فرهنــگ افســانه های مــردم ایــران« ب
ایــران پرداختــه اســت. ایــن مقالــه انــواع مختلــف پیکرگردانــی بــه دگردیســی زمانــی 
و اســتحاله انســان بــه حیــوان و حیــوان بــه انســان را بررســی کــرده و بــه انــواع دیگــر 

پیکرگردانــی نپرداختــه اســت.
در  آن  بن مایه هــای  و  »پیکرگردانــی  مقالــۀ  در   )1402( همــکاران  و  زمانــی   -
ــا بررســی  ــر چهــار جلــد از مجموعــۀ ده جلــدی(« ب ــا تکیــه ب افســانه  های خراســان )ب
افســانه  های نیشــابور، تربت حیدریــه و اســفراین بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه 
ــن  ــه شــکلی نمادی ــر و... ب ــار، شــیر، کبوت ــی چــون م کارکردهــای اســطوره  ای حیوانات
در پیکرگردانــی حیوانــات ســخنگو تجلــی یافتــه اســت و بازتابــی از تفکــر اســطوره  ای 

ــت. ــم اس ــا آنیمیس ــداری ی جاندارپن
ــی در  ــوان »اســطورۀ پیکرگردان ــا عن ــه  ای ب -  حســینی و پورشــعبان )1391( در مقال
ــی در  ــخصیت  های خیال ــودات و ش ــل موج ــی و تحلی ــه بررس ــب« ب ــک ش ــزار و ی ه
هــزار و یــک  شــب پرداختــه اســت و انــواع دگردیســی ایــن موجــودات شــخصیت  ها 

ــد. ــناختی کرده  ان ــل روان ش ــز تحلی ــته بندی و نی را دس
صادقــی )1395( در مقالــۀ »بازنمایــی اســطورۀ حیوان- دامــاد در حکایتــی صوفیانه«   -
بــه بیــان منشــأ اســطوره  ای بن مایــۀ حیــوان- دامــاد و جنبــۀ همگانــی آن در میــان ملــل، 
ســازه  های حکایــت صوفیانــه بــا ماجــرای »ازدواج ضحــاک بــا خواهــران جمشــید« در 
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شــاهنامۀ فردوســی و برخــی افســانه  های ایرانــی حیــوان- دامــاد پرداختــه اســت.
ــچ  ــون هی ــه تاکن ــت ک ــده اس ــل ش ــه حاص ــن نتیج ــده ای ــی های انجام ش ــق بررس طب
پژوهشــی دربــاره پیکرگردانــی در افســانه های خراســان جنوبــی صــورت نگرفتــه و ایــن 

مقالــه در نــوع خــود نــو و تــازه اســت.

3. بحث و بررسی
ــی و  ــتوانۀ مل ــه پش ــد ک ــی دیرینه  ان ــا قدمت ــن ب ــای که ــتان  ها و حکایت  ه ــا، داس ــانه  ها و قصه  ه افس
ــد. آغــاز افســانه   و افســانه گویی را پیــش از آغــاز حیــات  ــه شــمار می  رون فرهنگــی اقــوام بشــری ب
ــوب، 1382:  ــتند )محج ــل هس ــرای آن قائ ــناختی ب ــرد باستان ش ــد و کارک ــان  ها می  دانن ــی انس تاریخ
124(. افســانه  ها از دیربــاز در ایــران نیــز رواج داشــته  اند امــا در دورۀ ساســانی فقــط مطالــب دینــی یــا 
ــر داســتان  ها و قصه  هــا  ــل اکث ــه همیــن دلی ــه شــکل مکتــوب درمی آمــده اســت و ب ــی ب اســناد دولت

ــه ســینه حفــظ می  شــد. ــه ســینه ب و افســانه  های عامیان
ــانه  های  ــیاری از افس ــد، بس ــدا ش ــار پی ــت در آوردن آث ــه کتاب ــت ب ــه نهض ــیروان ک ــان انوش  در زم
ــت و  ــن کتاب ــاره اولی ــه درب ــی ک ــن منبع ــی، 1376: 296(. قدیمی   تری ــد )تفضل ــردآوری ش ــی گ ایران

ــت: ــم اس ــت ابن ندی ــاب الفهرس ــد، کت ــخن می   گوی ــران س ــانه  ها در ای ــردآوری افس گ
ــاب درآورده، در  ــورت کت ــد و آن را به ص ــانه زدن ــف افس ــه تصنی ــت ب ــه دس ــانی ک ــن کس  اولی
ــد. پــس ازآن  ــان و هخامنشــیان( بودن ــه )=کیانی ــان اولی ــد، ایرانی ــگاه  داری کردن خزانه  هــای خــود ن

ــد. ــورد اغــراق کردن ــن م ــد، در ای ــه شــاهان ایران  ان ــن طبق ــه دومی پادشــاهان اشــکانی ک
ــد  ــه کردن ــی ترجم ــه عرب ــراب آن را ب ــد و اع ــزوده ش ــتان  ها اف ــه داس ــانیان ب ــان ساس در زم

.)363  :1352 )ابن  الندیــم، 
ــی وجــود  ــر ایران ــی و غی ــوی دو دســته افســانه ایران ــان پهل ــه در زب ــوان گفــت ک ــی می   ت  به طورکل
ــه  ــه ب ــد. توج ــروه اول می   گنج ــی در گ ــان جنوب ــانه  های خراس ــان افس ــن می ــت. در ای ــته اس داش
ــود. در  ــردآوری ش ــف گ ــق مختل ــانه  های مناط ــد افس ــبب ش ــر س ــته در دوره معاص ــگ گذش فرهن
ــتایی  ــق روس ــهرها و مناط ــی از ش ــانه محل ــش از 140 افس ــا 1363 بی ــال  های 1342 ت ــۀ س فاصل
خراســان جنوبــی گــردآوری شــد کــه تعــدادی از آن  هــا ارزش انتشــار نداشــت )ســرمد، 1382: 10(، 
ــن  ــه تدوی ــی ب ــکدۀ مردم شناس ــا پژوهش ــکاری ب ــه هم ــی ب ــا خزاع ــال 1385 حمیدرض ــا در س ام
ــه  ــه ن ــل آن مجموع ــازد و حاص ــت می   ی ــی دس ــان جنوب ــان و خراس ــنه  های خراس ــا و اوس قصه  ه
ــدان  ــن و نهبن ــد و قائ ــانه  های بیرجن ــم آن افس ــد نه ــه جل ــت ک ــان اس ــانه  های خراس ــدی افس جل
اســت. ایــن اثــر، فرهنــگ نانوشــته و آیینــه  ای اســت کــه خصوصیــات عمــدۀ اجتماعــی، ناخــودآگاه 
ــه نمایــش می  گــذارد.  جمعــی و ریشــه  های عمیــق فرهنگــی مناطــق مختلــف خراســان جنوبــی را ب
ــن  ــته ای ــردم گذش ــی م ــردی و جمع ــادات ف ــا و اعتق ــا، باوره ــدۀ آرزوه ــانه  ها دربرگیرن ــن افس ای
ــا و  ــرق عادت  ه ــوان در خ ــاطیری آن را می   ت ــتانی و اس ــه های باس ــه ریش ــت ک ــری اس ــق کوی مناط
ــات و اشــیا و...  ــه حیوان ــی و جان بخشــی ب ــری و پیکرگردان ــل جــن و پ ــی از قبی ــات ماورای مخلوق
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دیــد و همچنیــن در مقایســه بــا افســانه های مناطــق دیگــر از خیال پــردازی و تخیــل نســبتاً بیشــتری 
برخــوردار اســت.

3.1. پیکرگردانی
ــگاه  ــا جای ــی ب ــاوت چندان ــان تف ــگاه انس ــه جای ــت ک ــتانی، روزگاری اس ــاطیری و باس  دوران اس

ــت. ــته اس ــات نداش ــان و حیوان گیاه
 در دوران اســاطیری، طبیعــت تبدیــل بــه جامعــۀ بزرگــی می   شــود کــه جامعــۀ حیــات نــام دارد. 
ــی  ــی از آن اســت ول ــه جزئ ــدارد و اگرچ ــاز را ن ــام ممت ــان و مق ــان آن ش ــه، انس ــن جامع در ای
ــای  ــن صورت ه ــه در فراتری ــن و چ ــه در فروتری ــات چ ــت. حی ــاز از آن نیس ــه ممت به هیچ وج

ــی   دارد )کاســیرر،1360: 119(.  ــی خــود را نگــه م خــود، همــان شــان مذهب
در دوران اســاطیری و »در دوران باســتان، بــا توجــه بــه میــزان شــناخت انســان از حیوانــات، حیــوان 
ــا  ــی ی ــایگان، 1371: 129( و دگردیس ــت« )ش ــده اس ــن ش ــودی نمادی ــه موج ــل ب ــرای او تبدی ب
استحاله شــدن انســان یــا حیــوان یــا اشــیا یــا گیــاه از حــوادث خــرق عــادت و یکــی از ویژگی  هــای 
ــی رخ  ــه اشــکال گوناگون ــد ب ــن فرآین مهــم افســانه ها و قصه  هــا و داســتان  های اســاطیری اســت. ای
ــل شــود؛ گاه اشــیا  ــا اشــیا تبدی ــاه ی ــا گی ــوان ی ــه حی ــان افســانه ب می     دهــد؛ گاه ممکــن اســت قهرم
ــد  ــر می   یاب ــا تغیی ــتی آن  ه ــت و هس ــه هوی ــد به طوری ک ــخن می  گوین ــدگان س ــات و پرن و حیوان
ــوان و  ــاه، حی ــانی، گی ــرد انس ــع ف ــود؛ درواق ــی می   ش ــار دگردیس ــز دچ ــان نی ــه کارکردش و درنتیج
ــرز،  ــال و رنگ ــد. )کوپ ــوی می  یاب ــکل ماه ــر ش ــده  ای تغیی ــده و غیرزن ــود زن ــر موج ــی ه به طورکل
1402: 47( ایــن دگرگونــی اغلــب به وســیله جــادو بــه فعلیــت می  رســد. رســتگار فســایی در کتــاب 

ــد: ــن می  نویس ــی چنی ــاطیر )1383( از پیکرگردان ــی در اس پیکرگردان
تغییــر شــکل ظاهــری و هویــت قانونمنــد شــخص بــا اســتفاده از نیــروی ماوراطبیعــی کــه در هــر 
ــی به صــورت  ــا شــی ء از صورت ــت شــخص ی ــن حال ــه نظــر می  رســد در ای دوره  ای غیرعــادی ب
دیگــر تبدیــل می    شــود و پیکــری تــازه و نــو می  یابــد. اصــولاً وی همــان اســت کــه قبــاً بــوده، 
ــای  ــا کنش  ه ــو ب ــکلی ن ــه ش ــده ک ــازه ایجادش ــری ت ــن او تحــول و تغیی ــا در صــورت و باط ام

خــاص و متفــاوت پیــدا کــرده اســت )44- 43(. 
ــردد  ــف گ ــده ای تعری ــر موجــود زن ــت ه ــا ماهی ــوان در شــکل ی ــد به عن ــر شــکل می   توان ــن تغیی ای
کــه هیــچ محدودیتــی در نــوع مســتعد بــرای چنیــن تغییــری وجــود نــدارد. ارتبــاط پیکرگردانــی بــا 
ــع در  ــق و تتب ــرای تحقی ــیعی ب ــم انداز وس ــی، چش ــودآگاه جمع ــا ناخ ــال آن ب ــه دنب ــطوره ها و ب اس
ــطوره،  ــات و اس ــا ادبی ــوان آن را ب ــه می   ت ــد به طوری ک ــفاهی می   ده ــای ش ــه و روایت ه ــات عام ادبی
ــتحاله  ــل اس ــد زد و دلای ــی پیون ــی و زمین شناس ــی و گیاه شناس ــی جانورشناس ــان، حت ــن و عرف دی
ــرای ایجــاد دگردیســی  ــی را ب ــل مختلف ــوان عل ــرد. می   ت ــی را در افســانه ها جســتجو ک و پیکرگردان
ــزی،  ــش وجــوه غری ــت، نمای ــد فردی ــل روان شــناختی چــون فرآین ــان نمــود و دلای در افســانه ها بی
ــت  ــرد. عل ــام ب ــودآگاه و... را ن ــا در ناخ ــی تضاده ــره خوردگ ــی، گ ــای جنس ــا و دلهره ه بیماری ه
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دیگــر شــکل گیری پیکرگردانــی را می   تــوان دلایــل اســطوره ای چــون میــل بــه جاودانگــی، اعتــراض 
ــه کائنــات ناپایــدار و فانــی، تصویــر ماجراهــای آفرینــش، مجــازات و تنبیــه، آزادی روح و جــان،  ب
آزمــون گــذر، تــرس و وحشــت و... دانســت )حســینی و پورشــعبان پیربــازاری، 1391: 39 تــا 46(. 
ــی  ــی خال ــن ویژگی های ــی از چنی ــانه های ایران ــر افس ــد دیگ ــی همانن ــان جنوب ــانه  های خراس افس
ــص  ــگفتی های مخت ــا و ش ــرق عادت ه ــواع خ ــر ان ــاوه ب ــی ع ــای محل ــن روایت ه ــت. در ای نیس

ــود: ــده می   ش ــی دی ــی از پیکرگردان ــای متنوع ــانه ها، گونه ه افس

 3.1.1. تبدیل انسان به حیوان
یکــی از پربســامدترین پیکرگردانی هــا   در افســانه های خراســان جنوبــی تبدیــل انســان بــه حیوانــات 
مختلــف اســت. در »اوســنۀ ســوم مــاه« تاجــری از مســافرت برمی گــردد. وقتــی بــه شــهر می  رســد 
شــب اســت و دروازه  هــای شــهر بســته شــده اســت. تاجــر مجبــور می  شــود شــب را در بیــرون شــهر 
بگذرانــد کــه ناگهــان دو مــار ســیاه و ســفید درهم پیچیــده را می  بینــد. مــرد تاجــر شمشــیر می   کشــد 
و دم هــر دو مــار کنــده می  شــود و مارهــا فــرار می   کننــد. صبــح می  شــود تاجــر غمگیــن و افســرده 
ــه او  ــت ب ــا عصبانی ــوده اســت؛ ب ــار ســفید همســرش ب ــد م ــان می  کن ــردد. او گم ــه شــهر بازمی گ ب
ــد. تاجــر متوجــه  ــور می  کن ــر تاجــر عب ــار می شــود و از براب ــار شــود. زن م ــا م ــد ت ــتور می  ده دس
ــاه  ــه پادش ــوده اســت. تاجــر ماجــرا را ب ــفید زن او نب ــار س ــالم اســت و م ــار س ــه دم م می    شــود ک
ــه شــکل  ــردم ب ــام م ــار شــوند و تم ــردم شــهر م ــام م ــه تم ــد ک ــد و پادشــاه دســتور می  ده می   گوی
مــار از مقابــل پادشــاه عبــور می  کننــد الا زن هفتــم پادشــاه و گلخن  تــاب حمــام کــه بعــد از مدتــی 
ــار مــار می  شــوند و ســرانجام مــرد تاجــر آن دو مــار ســیاه و ســفید را شناســایی  ــه اجب آنهــا هــم ب
می  کنــد. »زن هفتــم پادشــاه و گلخن تــاب حمــام را حاضــر کردنــد. مــار شــدند کــه بیاینــد و از جلــو 
مــرد تاجــر عبــور کننــد. مــرد تاجــر دیــد کــه مــار ســیاه و مــار ســفیدی کــه آن شــب دیــده، همــان 
ــه  ــاب حمــام هســتند« )خزاعــی، 1385: 19-21(. تبدیل شــدن انســان ب ــم پادشــاه و گلخن ت زن هفت
مــار قدمــت دیرینــه  ای دارد. مــار، از جانورانــی اســت کــه در اســاطیر بســیاری از اقــوام و ملــل بــه 
صورت  هــای گوناگــون مطــرح اســت. در اســاطیر یونــان، مــار نمــاد قــدرت و ســامتی و شــفا اســت 
)فاطمــی،1347: 350/1(. در افریقــا مظهــر هــوش و دانایــی و آفرینــش اســت )پارینــدر، 1374: 30(. 
در ایــران و بین  النهریــن مــار از نمادهــای اعتقــادی اصلــی بــوده اســت و بــرای آن کارکردهــای مثبــت 
و منفــی قائــل بوده  انــد. در آییــن مهــر، مــار جانــوری بــدکار و متعلــق بــه اهریمــن نیســت )یاحقــی، 
ــات  ــل در ادبی ــن دلی ــه همی ــد و ب ــه گری دارن ــش وسوس ــامی نق ــات اس ــا در روای 1386: 737(، ام
فارســی به عنــوان دســتیاران دیــو معرفــی شــده  اند )ســنایی، 1380: 188(. ایــن بــاور ریشــه در داســتان 
وارد شــدن ابلیــس بــه بهشــت و فریفتــن آدم و حــوا بــا پایمــردی مــار و طــاووس دارد. مولانــا هــم 
اشــاره زیبایــی بــه ایــن داســتان کــرده اســت: چــو آدمــی بــه یکــی مــار شــد بــرون ز بهشــت / میــان 

عقــرب و مــاران تــو را امــان ز کجــا )مولــوی،1378: 134(.
ــرگ، نســل و نوســازی  ــل، م ــام، بدجنســی، عق ــی، افســردگی، انتق ــاد آزردگ ــار را نم ــی م به طورکل
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ــه مثبــت  ــار جنب ــوام مختلــف، م ــا در برخــی از فرهنگ  هــا و اق دانســته  اند )یونــگ، 1357: 128(؛ ام
ــی از  ــار یک ــود. »م ــده می ش ــار دی ــتش م ــن پرس ــان آیی ــر دارد و درمیانش ــی و حمایت  گ و نامیرای
ــاج  ــه ت ــد ک ــان می ده ــان نش ــای باستان شناس ــود. کاوش  ه ــر ب ــلطنتی مص ــدان س ــمبل  های خان س
شــاهی مصــر باســتان بــا مجســمۀ مــار تزییــن شــده بــود. بوتــو )buto(، ایزدبانــوی مــار اســت کــه 
در مصــر ســفلی به عنــوان حفاظــت کننــده مــورد پرســتش بــود« )ویــو، 1389: 189(. در ایــن افســانه 
ــه    ــر ریش ــاه( بیانگ ــم پادش ــیاه )زن هفت ــاب( و س ــفید )گلخن ت ــار س ــدن دو م ــده ش ــز درهم پیچی نی

داشــتن ایــن افســانه در اســاطیر و مبیــن مفهــوم زایایــی و تولیدمثــل و نوســازی اســت.
ــرای  ــد و ب ــدی می   بین ــد، خــواب ب ــتان، مم ــان داس ــنۀ خــواب« قهرم ــد »اوس ــبتاً بلن ــانۀ نس  در افس
ــد ســعی  ــای بســیاری می   شــود و زن مم ــد، وارد ماجرا ه ــل کن ــش را باط ــی خواب ــر منف ــه تعبی اینک

ــد:  ــات ده ــده نج ــه پیش آم ــرهایی ک ــد او را از دردس می   کن
وقتــی بــه تــو گفتــم هم نشــینی پادشــاه نکــن بــرای ایــن دم گفتــه بــودم. حــالا غصــه نخــور، بلنــد 
شــو تــا بگویــم چــه کار کنــی... بــرو خورجیــن را پــر از کاه کــن و بــرو تــا بــه ســر تاریکســتان 
ــی کــه ســر چشــمه نشســته و پاهایــش تــوی آب اســت.  ــی هســت و جوان برســی... چشــمۀ آب
ــخ راه  ــک فرس ــا ی ــب ت ــب دم ــه صــدای دم ــی دارد ک ــب دمب ــش، دم ــر زانوهای ــه س ــد ب می   زن
مــی   رود. چنــان مــی   روی کــه تــرا نبینــد، اگــر تــرا ببینــد غیــب می   شــود و دیگــر نمی   توانــی او را 
بگیــری. بایــد ناغافــل او را بگیــری خیلــی مواظــب بــاش کــه تــرا نبینــد اگرنــه پروبــال دارد و بــه 

ــی، 1385: 61(. ــرد )خزاع ــوا می   پ ه
ــاب،  ــا، عق ــون هم ــی چ ــتند. پرندگان ــاطیر هس ــانه  هایی از اس ــا نش ــه فرهنگ  ه ــدگان در هم پرن
ســیمرغ و... . همگــی ایــن پرنــدگان نمــاد پــرواز روح بــه عالــم غیــب یــا دنیــای ناشــناخته هســتند 
ــر ایــن اســت کــه افســانه  ها ریشــه در اســاطیر و کهن الگوهــا دارنــد )کشــاورزی  کــه خــود گــواه ب
ــدگان به طــور خــاص،  و همــکاران، 1398: 74( در فرهنــگ نمادهــا تصریح شــده کــه در اســام پرن
نمــاد فرشــتگان هســتند )شــوالیه، 1378: 197(. هــم ذات پنــداري انســان بــا پرنــده را بهتــر از هــر جــا 

ــتاري، 1372: 134(. ــود )س ــاهد ب ــوان ش ــي مي  ت ــاي عرفان ــطوره  ها و کاربرده در اس

 3.1.2. پیکرگردانی حیوان به انسان
ــه  ــی دارد کــه بیشــتر ب ــی بیشــترین تکــرار را در افســانه  های خراســان جنوب ــوع از پیکرگردان ــن ن ای
ــدار می  شــود.  ــوران ســخنگو پدی ــات و جان ــف حیوان ــواع مختل شــکل جان بخشــی و حــرف زدن ان
ایــن ویژگــی یکــی از مهم تریــن خصوصیــات پیکرگردانــی اســت کــه شــامل حــرف زدن حیوانــات 
ــان ها  ــا انس ــا ب ــم و ی ــا ه ــا ب ــردن آنه ــو ک ــکل گفت  وگ ــه ش ــاً ب ــه غالب ــیا اســت ک ــان و اش و گیاه
ــتگار فســایی، 1383: 120(. در افســانۀ »پلنگــی از  ــد )رس ــود می یاب ــیا نم ــا اش ــات دیگــر ی و حیوان
ــه  ای  ــد و قلع ــرک می   کن ــدر ناراحــت می   شــود. قصــر را ت همــه رنگــی« پســر پادشــاه از ســخنان پ
را در دل بیابــان بــرای زندگــی انتخــاب می   کنــد. در آنجــا حیوانــات مختلفــی را نگهــداری می   کنــد. 
ازجملــه یــک بچــه شــیر، یــک بچــه پلنــگ، یــک بچــه گــرگ، یــک بچــه روبــاه، یــک بچــه کفتــار 
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و یــک بچــه عقــاب. ایــن حیوانــات بــرای تشــکر از پســر پادشــاه ســعی می   کننــد تــا دختــر زیبایــی 
بــرای ازدواج بــا شــاهزاده انتخــاب کننــد در جریــان پیــدا کــردن دختــر مناســب، اتفاقــات بســیاری 
ــن صحبــت کــردن  ــا هــم می   شــوند و اولی ــه گفت وگــو ب ــور ب ــات مجب ــن حیوان روی می   دهــد و ای
از روبــاه آغــاز می   شــود: »یــک روز کــه پســر پادشــاه بــه شــکار رفتــه بــود روبــاه رو کــرد بــه بقیــه 
ــزرگ شــدیم، حــالا نوبــت ماســت کــه  و گفــت: پســر پادشــاه خدمــت خــودش را کــرد و ماهــا ب
جــواب خدمتــش را بدهیــم« )خزاعــی، 1385: 163- 164(. بــه بــاور ایرانیــان باســتان، روبــاه نمــادی 
از خیــر و برکــت، نیــک اقبالــی و ســعادت و خوشــبختی اســت؛ به طوری کــه بیرونــی در آثارالباقیــه 
ــا »روز  ــب« ی ــام »یوم  الثعل ــه ن ــتانی جشــن باشــکوهی ب ــران باس ــاه در ای ــه در آذرم ــد ک ــر می   کن ذک
روبــاه« برگــزار می   شــده اســت )بیرونــی،1352: 562(؛ امــا در ادبیــات عامــه و روایت هــای شــفاهی 
ــاه، حیله گــری و مــکاری اســت. در ایــن افســانه  و افســانه ها بارزتریــن و مشــهورترین ویژگــی روب
ــر  ــا دخت ــت شــاهزاده ب ــه می   کشــد و درنهای ــه هــدف، نقشــه ای زیرکان ــرای رســیدن ب ــاه ب ــز روب نی
ــه شــد در  ــه پیشــتر گفت ــور ک ــردد. همان ط ــدری بازمی گ ــه قصــر پ ــد و ب ــورد نظــر ازدواج می   کن م
ایــن افســانه حیوانــات دیگــری نیــز حضــور دارنــد کــه توانایــی تکلــم دارنــد و ســعی می   کننــد تــا 

ــاه بــه عهــده آنهــا گذاشــته به خوبــی انجــام دهنــد. وظایفــی را کــه روب
ویژگــی ســخنگویی حیوانــات در افســانۀ »بــرگ ظلمــات« به این ترتیــب دیــده می   شــود کــه 
پادشــاهی ســه پســر دارد. پســران قصــد دارنــد بــرای بازگردانــدن بینایــی پــدر بــه ســفر دور و درازی 
ــک از  ــن ســفر هری ــد. در ای ــداوا کنن ــدر را م ــا آن چشــم پ ــد و ب ــرگ ظلمــات را بیابن ــا ب ــد ت برون
ــر را  ــار چشــمه ای دو کبوت ــر در کن ــد. پســر کوچک ت ــی را انتخــاب می   کن پســران مســیرهای متفاوت
می   بینــد کــه دارنــد بــا هــم گفت وگــو می   کننــد: »- خواهــر آی خواهــر؛ - جــان خواهــر؛ - دیــدی 
ــد از  ــه؟ - بای ــد بکن ــه کار بای ــالا چ ــد؟ - ح ــان کردن ــق برادرش ــی در ح ــه بی وفای ــرادر چ ــا ب دو ت
ــد... پســر پادشــاه  ــرون بیای ــا بی ــا شــیرۀ برگ ه ــد ت ــا را بکوب ــه. برگ ه برگ هــای درخــت جمــع کن
تــا ایــن را شــنید از جــا پریــد. کبوتــر بــه او گفــت: ای آدمــی   زاد بی حوصلــه، اگــر صبــر کــرده بــودی 
حرف هــای دیگــری هــم داشــتم. کبوترهــا پــر زدنــد و رفتنــد« )خزاعــی، 1385: 194. 195( کبوتــر 
ازجملــه مرغانــی اســت کــه در دوران قدیــم بــه مناســبت رعنایــی و کــم آزاری و زودآشــنایی مــورد 
توجــه بــوده اســت. اســطوره  های کهــن نشــان می  دهنــد کــه کبوتــر را پیــک ناهیــد نیــز می نامیدنــد. 
ارتبــاط کبوتــر بــا ناهیــد از یک ســو و رابطــه  اش به عنــوان مظهــر مهــرورزی بــا آفرودیــت، رب  النــوع 
زیبایــی در یونــان از ســوی دیگــر ســبب شــده اســت کــه ایــن پرنــده را پیــک عشــق و قاصــد عشــق 
ــده  ــن پرن ــتند؛ ای ــاطیری آن را بپرس ــی- اس ــای دین ــی، 1386: 662( و در آیین  ه ــد )یاحق ــز بنامن نی
عــاوه بــر اســاطیر یونــان در بین النهریــن و ایــران نیــز نمــاد عشــق و عشــق ورزی و صلــح بــوده و 
ــه اســت )شــوالیه، 1378: 526(. از دیگــر  ــرار می   گرفت ــش ق ــورد نیای ــه عشــق م ــوان اله ــی به عن حت
ــکان  ــت و از م ــری اس ــفاهی، درمانگ ــای ش ــانه ها و روایت ه ــر در افس ــر کبوت ــرد دیگ ــو، کارک س
گیاهــان جادویــی، درختــان شــفابخش و خــواص آنهــا باخبــر اســت و در نقــش یاریگــر، بــه قهرمــان 
ــن مشــخصه به وضــوح  ــز ای ــن قصــه نی ــی و ویســی، 1394: 133( در ای ــد )غیب قصــه کمــک می   کن
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ــود. ــده می   ش دی
افســانۀ »اصــل زن« قصــه دیگــری اســت کــه در آن دو حیــوان تبدیــل بــه دختــری زیبــا می   شــوند. 
ــا خواســتگاران  ــد ب ــد کــه ســه خواســتگار دارد. پیرمــرد نمی   دان پیرمــرد و پیرزنــی یــک دختــر دارن
ــه او  ــر ب ــزد پیــر شــهر مــی   رود. پی ــرای حــل مشــکل ن ــه آنهــا بدهــد. ب ــی ب چــه کنــد و چــه جواب

می   گویــد:
 امشــب دختــرت را بــا یــک کــره الاغ و یــک کچــه ســگ در یــک خانــه کــن. صبــح هرکــدام از 
ــه شــوهر بدهــم.  ــرا ب ــرم کــه می   خواهــم ت ــا دخت ــه را بازکــن و بگــو بی ــد در خان جوان هــا آمدن

هرکــدام کــه بیــرون آمدنــد همــو را بــرای آن جــوان عقــد کــن )خزاعــی، 1385: 208(.
ــد و  ــل می   کن ــر عم ــتور پی ــق دس ــرد طب ــد و پیرم ــتگار می   آین ــه خواس ــد س ــای بع ــردا و روزه  ف
ــه دختــر  ــه بیــرون می   آینــد. کــره الاغ و ســگ تبدیــل ب می   بینــد کــه در ســه روز ســه دختــر از خان
شــده اند؛ امــا در طــول زندگــی به جــای اینکــه مثــل آدمیــزاد جیــغ بکشــند مثــل الاغ و ســگ صــدا 
ــه  ــه ب ــی ک ــوان بارکش ــر، حی ــا خ ــای الاغ ی ــاطیری ردپ ــای اس ــیاری از روایت ه ــد. در بس می   دهن
باربــری و حماقــت و کودنــی معــروف اســت، دیــده می   شــود؛ به عنوان مثــال در طوفــان نــوح وقتــی 
حیوانــات وارد کشــتی می شــدند آخریــن حیــوان خــر بــود؛ زیــرا ابلیــس بــه دم خــر چســبیده بــود و 
نــوح اجــازه داد ابلیــس هــم بیایــد یــا حضــرت عیســی در هنــگام ورود بــه بیت  المقــدس بــر خــری 
نشســت و وارد شــهر شــد و کــوران را شــفا داد )یاحقــی، 1386: 321(. در اوســتا و متــون پهلــوی، 
دربــارۀ چگونگــی آفرینــش جانــداران، خــر در کنــار ســایر ســتوران در هفــت شــبانه روز آفریــده شــده 

اســت و کارکــرد مثبــت و منفــی دارد )بندهــش، 78 - 89(.
ــز  ــیر نی ــت. ش ــی« اس ــنۀ ن ــد »اوس ــخن می   گوی ــد شیرس ــی مانن ــه در آن حیوان ــری ک ــانه دیگ افس
ازجملــه حیواناتــی اســت کــه ریشــه های اســاطیری غیرقابل انــکاری در ایــران و روایت  هــای 
شــفاهی دارد. شــیر در ایــران مظهــر میتــرا، خورشــید، گرمــا، تابســتان، پیــروزی، شــجاعت، ســلطنت، 
قــدرت، نــور و آتــش اســت )مبینــی، 1389: 44(؛ به ویــژه ســمبل قــدرت و شــجاعت پادشــاه اســت 
و پادشــاهان نبــرد بــا شــیر را نشــانه قــدرت و غلبــه می   دانســتند )جابــز، 1370: 61(؛ به عبارت دیگــر 
ــا  ــکار ب ــورت پی ــر به ص ــاد ش ــوان نم ــی به عن ــته هخامنش ــوش برجس ــژه در نق ــران به وی ــیر در ای ش
ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت )دادور و منصــوری، 1385: 79(. در ایــن نقش هــا شــیر نیــز  شــاه ب
ماننــد اســب و گــوزن رباینــده روح جانــوران تصــور می   شــد و طــرح دم بلنــد بــرای شــیر، عامــت 
ــارم  ــام چه ــران، مق ــتی ای ــن مهرپرس ــمن،1390: 338(. در آیی ــود )گیرش ــتر ب ــدرت بیش ــدار و ق اقت
ــران،  ــای نقاشــی و ســنگ برجســته  های ای ــن ســبب در پرده ه ــه همی ــیر اســت ب ــرا، منصــب ش میت
ایــن نقــش فــراوان اســت. )آمــوزگار و تفضلــی، 1381: 135(. ایــن افســانه، داســتان زن و شــوهری 
اســت کــه ســه دختــر دارنــد. روزی ســه دختــر قصــد دیــدار خالــه خــود را دارنــد و عــازم آبــادی 
خالــه شــدند کــه در ایــن بیــن، حــوادث مختلفــی برایشــان رخ می دهــد و دوخواهــر قصــد کشــتن 
ــا شــیری  ــد در راه ب ــد و می   رون ــه درخــت می   بندن ــد. خواهــر کوچــک را ب خواهــر کوچــک می   کنن
روبــه رو می  شــوند شــیر را قانــع می   کننــد کــه آنهــا را نخــورد و بــرود خواهــر کوچکتــر را بخــورد. 
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ــه پــای درخــت بیــد رفــت. دختــر هــر چــه التمــاس کــرد، ســودی نداشــت.  شــیر قبــول کــرد و ب
شــیر گفــت:

تــو قســمت مــن هســتی، بایــد تــو را بخــورم. دختــر وقتــی دیــد التماســش فایــده نــدارد، خــودش 
را بــه خــدا ســپرد و گفــت: مــرا بخــور امــا بــه یــک شــرط. شــیر گفــت: چــه شــرطی؟ دختــر 

گفــت: بایــد مــرا جــوری بخــوری کــه حتــی بــک قطــره خونــم هــم بــه زمیــن نچکــد
 شــیر قبــول کــرد ولــی زمانــی کــه می  خواســت لبــش را بلیســد یــک قطــره بــر زمیــن افتــاد و از رد 
آن نــی بلنــدی بــر لــب جــوی روییــد. در آخــر داســتان، ایــن نــی ســخن می  گویــد و خواهرانــش را 
رســوا می  کنــد )خزاعــی، 1385: 222 - 223(؛ در ایــن افســانه نیــز شــیر مظهــر قــدرت و خونخــواری 

اســت کــه بــا آدمیــزاد ســخن می  گویــد.
 افســانۀ »او دم عــر تــو بــود« ماجــرای خــر و شــتری اســت کــه صاحبانشــان بــرای تغذیــۀ آن  هــا کاه و 
علــف نداشــتند و آن  هــا را از خانــه بیــرون می کننــد. آن  هــا بــه بیابــان پنــاه می  برنــد بعــد از ســختی 
ــاق و  ــد و چ ــد و می  خورن ــدا می  کنن ــیاری پی ــای بس ــار علف  ه ــل به ــیار، در فص ــنگی بس و گرس
ــه  ــه ب ــد. چشــم خــر ک ــور می کنن ــا عب ــا آن  ه ــی از نزدیک ه ــه تجارت ــر می  شــوند. روزی قافل چاق ت
ــرّم  ــد: »ع ــر می   گوی ــه«؟ خ ــد: »بل ــخ می   ده ــتر پاس ــتر«! ش ــود: »ش ــف می   ش ــر کی ــد س ــه می   افت قافل
آمــده«! شــتر جــواب می   دهــد: »عــر نکنــی کــه اگــر عــر کــردی از قافلــه می   آینــد و مــا را بــه زیــر 
ــد  ــرل کن ــد خــود را کنت ــی خــر نمی   توان ــم« ول ــار ببری ــم ب ــو حــالا نمی   توانی ــا و ت ــار می   کشــند. م ب
ــوند و  ــتر ش ــر و ش ــه خ ــه متوج ــود قافل ــث می   ش ــد و باع ــد می   کن ــدی از خــود تولی و صــدای بلن
ــار را حمــل  ــد ب ــد؛ امــا خــر چــاق و ســنگین اســت و نمی   توان ــری اســیر می   کنن ــرای بارب آنهــا را ب
ــد خــر و  ــم می   گیرن ــد؛ درنتیجــه تصمی ــد کــه خــر را رهــا کنن ــان قافلــه حیفشــان می   آی ــد صاحب کن
ــه شــتر فشــار می   آیــد: »هــای خــر، او دم عــر تــو آمــد، حــالا  ــد. ب ــر روی شــتر بگذارن ــارش را ب ب
ــی می   شــود و  ــتر عصبان ــدارد و ش ــده ای ن ــا فای ــد، ام ــاس می کن ــده«. خــر التم ــن آم ــز )لگــد( م الی
ــان: 329 - 330(.  ــکند )هم ــش می   ش ــد و گردن ــن می   افت ــر زمی ــتر ب ــار ش ــر از ب ــد و خ ــد می  زن لگ
پیشــینۀ بــار نهــادن بــر شــتر در اســاطیر ایــران بــه دورۀ تهمــورث، از پادشــاهان پیشــدادی برمی گــردد 
و اوســت کــه ایــن کار را بــه مــردم تعلیــم داده اســت و زردشــت بــه معنــی دارنــدۀ شــتر زرد یــا شــتر 

خشــمگین اســت )پــورداوود، 1380: 23(.
 افســانۀ »گنجشــک و کالــک« قصــۀ گنجشــکی اســت کــه در جســتجوی غــوزۀ پنبــه اســت و کســی 
کــه ایــن غوزه هــا را تبدیــل بــه پنبــه و الیــاف و پارچــه کنــد. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــا افــراد 
ــردازد.  ــا می   پ ــا آنه ــو ب ــه گفت وگ ــود و ب ــه می   ش ــا کارش مواج ــط ب ــغل های مرتب ــا ش ــی ب مختلف

قالــب ســخنان گنجشــک بــه شــعر اســت:
 واک واکَ اینَ که وا- وَرمه به وا - نیم تو، نیم  چۀ مَه - پولِ تو، در کیسۀ مَه واکن. 

غــوزه را گرفــت و پنبــه را از تخــم جــدا کــرد. گنجشــک پنبــه را ورداشــت و پــر زد بــه در خانــۀ 
پنبــه زن:

زَن زَن - اینَ که زن - وَر مَه بزن - نیم تو، نیم چۀ مَه - پول تو در کیسۀ مَه.
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پنبــه زن پنبــه را گرفــت و بــا کمــان آن را حاجــی کــرد. گنجشــک پنبــه حاجی شــده را بــه نــوک 
گرفــت و پریــد بــه در خانــۀ ریس ریــس:

 ریس ریــس - ایــنَ کــه ریــس - وَر مَــه بریــس- نیــم تــو، نیــم  چــۀ مَــه- پــولِ تــو در کیســۀ مَــه...« 
)خزاعــی، 1385: 371 - 374(. 

گنجشــک را چغــوک و پنجشــک نیــز می   نامنــد و واژه چغــوک در مناطــق مختلــف خراســان رایــج 
ــی اســت. برخــی  ــن گوناگون ــی نمادی ــه دارای معان ــده ای اســت ک ــوک«( پرن اســت )دهخــدا، »چغ
ــه  ــا ازجمل ــیاری از فرهنگ ه ــال، 1380: 90( و در بس ــته اند )ه ــاداری دانس ــاد وف ــک را نم گنجش
ــری شــخصیتی  ــاد شــهوت و شــهوت رانی اســت )شــفرد، 1393: 210(. در افســانه های ل ــران، نم ای
مثبــت دارد و یاریگــر قهرمــان قصــه اســت. در افســانه های مازنــدران نیــز ایــن نقــش را بــه عهــده 
ــی اســت  ــاد نحوســت و بدبخت ــا نم دارد )کشــاورزی و همــکاران، 1398: 91(. در برخــی فرهنگ ه
ــای  ــود. در زمان  ه ــناخته می  ش ــواده« ش ــه و خان ــان خان ــر »خدای ــوام مظه ــی از اق ــان برخ و در می
اســاطیری در مراســم و آیین  هــای عبــادی مــورد پرســتش قــرار می  گرفــت )وارینــگ، 1371: 362(.
در افســانۀ »شــغال بــی دم« قهرمــان قصــه، شــغال گرســنه  ای اســت کــه بــرای ســیر کــردن شــکمش 
در حــال چرخیــدن اســت کــه بــه چاهــی می   رســد. ســنگ ســفیدی در تــه چــاه اســت. شــغال گمــان 
ــار می   شــود.  ــد روزی گرفت ــدازد و چن ــه چــاه می   ان ــه ت ــره ســفیدی اســت. خــود را ب ــرد کــه ب می   ب
ــاه  ــه چ ــه ت ــد: »ب ــد و می   پرس ــغال را می   بین ــود. ش ــا رد می   ش ــفندش از آنج ــۀ گوس ــا گل ــی ب چوپان
چــه کار می   کنــی«؟ شــغال جــواب داد: پوســتین مــی   دوزم. چوپــان گفــت بــرای مــن هــم مــی   دوزی؟ 
ــان  ــرای مــن گوســفند بیــاوری برایــت مــی   دوزم«. چنــد روز گذشــت و چوپ شــغال گفــت: »اگــر ب
فریــب شــغال را می   خــورد و اســباب بیــرون آمــدن او را فراهــم کــرد. وقتــی شــغال از چــاه بیــرون 
آمــد، چوپــان فــرار کــرد و ســگ چوپــان بــه شــغال حملــه کــرد و دمــش را    کنــد و شــغال بــی دم 
شــد و دیگــر شــغالان او را مســخره کردنــد و از او دوری جســتند. شــغال دوبــاره نقشــه  ای    کشــید و 
شــغالان را در بــاغ انگــوری بــه درختــان انگــور بســت و صاحــب بــاغ را خبــر کــرد و همــه شــغالان 
ــا  ــی دم    شــدند )خزاعــی، 1385: 425 - 430(. برخــی از فرهنگ  هــای فارســی ب ــان ب ــه باغب از حمل

ــد: ــل بوده ان ــرای شــغال ریشــه های اســاطیری قائ ــه داســتان تاریــخ بلعمــی    ب اســتناد ب
پــس آن ســال بــه زمیــن عجــم شــکال پدیــد آمــد و هرگــز آن نبــوده بــود... و بانــگ ایشــان بــا 
ســهم بــود... مردمــان از آن بترســیدند... انوشــیروان بترســید و موبــد موبــدان را بخوانــد؛ گفــت: 
ایــن چــه بانــگ اســت کــه از روی زمیــن همی   آیــد و کــس پیــدا نیســت؟ موبــد گفــت:... چــون 
ملــک بــداد و ســتم کنــد، از آســمان بانــگ آیــد و از زمیــن همچنیــن بانــگ آیــد، چنان کــه خایــق 
شــنوند و کــس نبیننــد... پــس مردمــان بــه شــب دام نهادنــد تــا شــکال را بگرفتنــد ... انوشــیروان 
گفــت: خلقــی بدیــن ضعیفــی و بانگــی بدیــن ســهم عجــب اســت )بلعمــی، 1353: 105 و 1053(.
ــال  ــانه ها و امث ــه، افس ــفاهی و عام ــات ش ــواره در ادبی ــه هم ــت ک ــی اس ــه جانوران ــغال ازجمل  ش
ــه  ــت ک ــی اس ــرالله منش ــه نص ــهور کلیله ودمن ــاب مش ــه کت ــت. ازجمل ــته اس ــژه  ای داش ــگاه وی جای
بخــش بزرگــی از کتــاب بــه داســتان دو شــغال بــه نام  هــای کلیله ودمنــه اختصــاص دارد و در کتــاب 
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ــده  ــغال دی ــی ش ــا نقش آفرین ــی ب ــدی )1385: 221- 232( قصه  های ــی مهت ــن صبح ــانه های که افس
ــت«. ــغال اس ــرادر ش ــگ زرد ب ــون »س ــی چ ــای فارس ــا در ضرب  المثل  ه ــود ی می  ش

ــه شــمار  ــزار جــادو ب ــدن شــغال اب  در برخــی از آیین  هــا و مراســم جادوگــری برخــی از اجــزای ب
می  رفتــه و باعــث شفابخشــی می شــده اســت؛ به عنوان مثــال، گوشــت شــغال را بــرای بهبــود جنــون 
ــان  ــد، می ــرار دهن ــه  ای ق ــان شــغال را در خان ــر زب ــا اگ ــری( ی و صــرع ســودمند می دانســته اند )دمی
ــد )قزوینــی، 1340: 407(. حیله  گــری،  ــه وجــود می  آی ــواده، دشــمنی و خصومــت ب اعضــای آن خان
ــه دســت  ــی ب ــور در پ ــن جان ــارز شــغال دانســته  اند. ای طمــع ورزی و حســادت را از ویژگی هــای ب
ــتر  ــا در بیش ــود، ام ــل می   ش ــی متوس ــای گوناگون ــا و ترفنده ــه حیله ه ــش ب ــۀ محبوب آوردن طعم
ــا ناقص العضــو  ــازد ی ــش را بب ــا شکســت بخــورد و جان ــود ت ــبب می   ش ــع ورزی اش س ــع، طم مواق

شــود.
 در آخریــن افســانه از کتــاب خزاعــی می   بینیــم کــه خــر خراطــی می   کنــد و نقــش انســانی بــه خــود 

می   گیــرد )خزاعــی، 1385: 445(.

3.1.3. پیکرگردانی انسان به گیاه
 گیــاه و درخــت در نظــر بشــر اولیــه، جایــگاه مهمــی    داشــت و اگــر انســانی مجبــور بــه قطــع درختــی 
ــی  ــن جایگزین ــر ای ــن، اگ ــان دیری ــده انس ــه عقی ــت. ب ــی می   کاش ــای آن نهال ــد به ج ــد، بای می   ش
ــرای  ــودن ب ــل ب ــت قائ ــن قداس ــود. همچنی ــارش ب ــوم در انتظ ــتی ش ــت سرنوش ــورت نمی   گرف ص
درخــت و گیــاه امــری رایــج بــود. ایــن موجــودات در نمادپــردازی اســطوره  ای جهــان، نمــاد زن و 
مــادر هســتند بــه ایــن دلیــل کــه بــر اســاس جنبه هایــی نظیــر تغذیــه، ســایه افکنــدن و حمایــت از 
مــادر بــزرگ طبیعــت، کــه مســئول بــاروری و جلوگیــری از نابــودی موجــودات اســت، شــکل گرفتــه 
اســت )پورخالقــی چتــرودی، 1380: 134(. در ســرزمین ایــران نیــز نقــش گیاهــان پیشــینه  ای طولانــی 
و تاریخــی دارد. کــوروش، پادشــاه ایــران، بــاغ ایرانــی یــا همــان پردیــس را برپــا داشــته و در فرهنــگ 
پارســی یکــی از صفــات شاهنشــاه »باغبــان خــوب« بــوده اســت )ســیروس، 1392: 128(. در بندهــش 

گیاهــان نــوع اهریمنــی و غیراهریمنــی دارد 
ــرا ســپس در  ــود، زی ــاه نب ــر گی ــار و پوســت ب ــن، خ ــدن آن اهریم ــش از آم ــن پی ــه دی ــد ب گوی
)دوران( اهریمنــی، دارای پوســت و دارای خــار شــد؛ زیــرا پتیــاره بــه هــر چیــز آمیخــت، امــا بــه 
گیــاه بیشــتر آمیخــت. از آن روی، چندگونــه گیــاه اســت کــه بیشــتر آمیختــه شــده اســت، ماننــد 
بیــش و بــادر کــه زهــر دارنــد و مــردم و گوســفندی کــه از آن  هــا خــورد، میــرد )دادگــی، 1369: 

.)86
ــی  ــده اند؛ یعن ــور ش ــاه متبل ــتین زوج از گی ــان از خــاک و نخس ــتین انس ــتی نخس ــاطیر زردش  در اس
مشــی و مشــیانه از یــک صــورت گیاهــی )ریــواس( بــه وجــود آمدنــد. )میرفخرایــی، 1366: 67( در 

مــرگ کیومــرث
مهلــی و مهلیانــه بــه هیــات ریبــاس و زن و مــردی آفریــده شــدند و از آنــان تبــار انســان پدیــد 
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آمــد. کهن  تریــن نگــرش انســان بــه درخــت و گیــاه بــه روزگار گــردآوری خــوراک و بهره  گیــری 
ــه در جامعــۀ  ــه بازمی گــردد و رویکــردی ازاین گون ــان و بوته هــا در تغذی ــوه و ریشــۀ درخت از می
کهــن، کار زنــان اســت کــه در آن جامعــه از نظــر تقســیم کار، شــکار کار مــرد و گــردآوری دانه هــا 

و ثمــر نبــات و گیــاه و تخــم پرنــدگان کار زن بــود )راســل هینلــز، 1389: 460(.
 گیاه تبــاری ازجملــه مباحــث اســطوره ای اســت کــه در بیــن اقــوام مختلــف دیــده می   شــود ازجملــه 
ــد و  ــی می   روی ــیاوش از خــون او گیاه ــرگ س ــا م ــد. ب ــوان دی ــیاوش می   ت ــران در اســطوره س در ای
دیگــر این کــه ســیاوش بی گمــان ایــزد کشــتزارها بــوده اســت و نشــان ایــن امــر را از آتــش رفتــن 
ــی و  ــاب صیف ــاز انق ــع آغ ــاه و درواق ــاد خشــک شــدن و زرد گشــتن گی ــه نم ــیم ک او بازمی شناس

هنــگام برداشــت محصــول اســت )بهــار، 1374: 45-44(.
 افســانۀ شــش درخــت بیــد، ماجــرای پیــرزن و پیرمــردی اســت کــه شــش پســر و یــک دختــر دارنــد 
کــه بــه حــرف پــدر و مادرشــان گــوش نمی   دادنــد تــا این کــه پیرمــرد عصبانــی می   شــود و فرزنــدان 
را بــه صحــرا می   بــرد و هــر هفــت بچــه را می   کشــد: »جنازه هــا را انداخــت و برگشــت بــه آبــادی. 
ــد شــدند و خواهــر یــک درخــت گل«)خزاعــی،  ــرادر، شــش درخــت بی ــان خــدا، شــش ب ــه فرم ب
ــرد از  ــردم و پیرم ــد. م ــت می   کردن ــم صحب ــا ه ــک درخــت گل ب ــد و ی ــن شــش بی 1385: 378( ای
وجــود آنهــا خبــردار می   شــوند. پیرمــرد بــه پیــش ایــن درختــان مــی   رود و می   خواهــد گلــی بچینــد 

ــه صــدا درمی آیــد: کــه درخــت گل ب
         »شش برار، شش برار
          بابای خون خوار آمده

          برای گل ها آمده
          گل بدم یا ندهم

          شش تا درخت بید با هم گفتند:
          گل نته عروس کاکا

          گل نته مونس کاکا ...«)همان، 378(
ــد. در  ــزاری نمی   توان ــچ اب ــا هی ــی ب ــرد ول ــن بب ــرد و از بی ــرد می   ترســد و می   خواهــد آنهــا را ببُ پیرم
ــاه و درخــت و ســخن گفتــن  ــه گی ایــن افســانه دو نــوع پیکرگردانــی را شــاهدیم؛ تبدیــل انســان ب

ــت. ــاطیری اس ــتان های اس ــانه ها و داس ــی در افس ــای پیکرگردان ــر دو از جلوه ه ــه ه ــان ک درخت
افســانه دیگــری، بــا عنــوان بــزن لالا کــه خوبــک می   زنــی لالا، در ایــن روایــت ســه خواهــر از پــدر 
و مادرشــان می   خواهنــد کــه بــه دیــدن خالــه برونــد. در راه بــه رودخانــه ای می   رســند و نمی   تواننــد 
از آن عبــور کننــد. بلوچــی از راه می   رســد و در ازای بوســه حاضــر اســت آن هــا را از رودخانــه عبــور 
ــردی  ــتۀ م ــه خواس ــن ب ــر ت ــر کوچک ت ــی خواه ــد ول ــول می   کنن ــر قب ــر بزرگ ت ــد. دو خواه بده
بلــوچ نمی   دهــد و خــود را بــه آب رودخانــه می   ســپارد: »خواهــر کوچــک بــه آب زد کــه از آب رد 
شــود. آب او را بــا خــودش بــرد. در دورهــای دور، دختــر نــی شــد و از زمیــن ســبز شــد« )همــان: 
ــی  ــازد. وقت ــک می   س ــرد و از آن نی لب ــد و می   ب ــی را می   بین ــگام چــرا ن ــرک در هن ــرادر دخت 397(. ب
شــروع بــه نواختــن می   کنــد، نــی بــه ســخن گفتــن درمی آیــد و ماجــرا را می   گویــد بــرادر بــه خانــه 



145 ریشه‌‌های‌اساطیری‌و‌آیینی‌پیکرگردانی‌در‌افسانه‌های‌...‌/

ــور  ــک را در تن ــاش شــدن راز، نی لب ــرس ف ــد. دو خواهــر از ت برمی گــردد و ماجــرا را بازگــو می   کن
ــه  ــد هندوان ــه می   بین ــاورد ک ــتر دربی ــر خاکس ــک را از زی ــد نی لب ــعی می   کن ــرادر س ــد. ب می   اندازن
ــه ســخن درمی  آیــد  ــه ب ــاره کنــد کــه هندوان ــه را پ بزرگــی ســبز شــده اســت. او می خواهــد هندوان
ــام ماجــرا را  ــد و تم ــرون می   آی ــر کوچــک از آن بی ــد و خواه ــن می   زن ــه زمی ــه را ب ــرادر هندوان و ب

ــان: 400(. ــد )هم ــف می   کن تعری
ــدادی از  ــه تع ــه ب ــددی وجــود دارد ک ــات متع ــی لالا، روای ــک می   زن ــه خوب ــزن لالا ک  از افســانۀ ب
آنهــا اشــاره می   کنیــم؛ در کتــاب افســانه های دیــار همیشــه بهار، ایــن افســانه بــا عنــوان ســه خواهــر 
نقــل شــده اســت )میرکاظمــی، 1374: 203(. روایــت دیگــر، روایــت مــردم آمــل اســت کــه در کتــاب 
ــای  ــاب قصه ه ــدان، 1380: 409( و در کت ــط شــده اســت )درویشــیان و خن افســانه های شــمال ضب
ایرانــی دو گونــه روایــت از ایــن افســانه آمــده کــه مربــوط بــه مــردم گیــان اســت کــه بــا عنــوان 
ــان، 1379: 264- 266(؛ اگرچــه ایــن افســانه ها  ســه خواهــر و نی لبــک روایــت شــده اســت )وکیلی
ــد، امــا کنــش اصلــی در همــۀ آنهــا یکــی اســت و قهرمــان  ــا هــم دارن تفاوت هــا و شــباهت هایی ب
ــی می   شــود. از  ــه ن ــدل ب ــی و تب ــر اســت، دچــار اســتحاله و پیکرگردان ــر کوچکت ــه خواه ــی ک اصل
ــی  ــت. یک ــده اس ــل ش ــی نق ــان جنوب ــانه های خراس ــاب افس ــت در کت ــه روای ــانه دو گون ــن افس ای
بــا عنــوان بــزن لالا کــه خــوب میزنــی لالا و دیگــری اوســنۀ نــی اســت. ایــن دو افســانه بــا انــدک 
ــد و در  ــه می   ده ــنهاد بوس ــوچ پیش ــزن لالا« بل ــال، در »ب ــت؛ به عنوان مث ــده اس ــت ش ــی روای تفاوت
اوســنۀ نــی، مــرد قلنــدر. ازنظــر حجــم و شــخصیت ها نیــز بــا هــم متفاوت انــد. در اوســنۀ نــی، ســه 
ــه درخــت می   بندنــد و شــیری را بــرای خــوردن خواهــر کوچــک می فرســتند  خواهــر دختــرک را ب
و شــیر دختــرک را می   خــورد و از قطــرۀ خونــش نــی می   رویــد و... )خزاعــی، 1385: 221 - 223(.
ــود و  ــه می   ش ــه هندوان ــل ب ــدن، تبدی ــک ش ــد از نی لب ــر بع ــر کوچکت ــول، خواه ــر دو نقل ق  در ه

ــال دارد. ــه دنب ــی را ب ــر گردان ــری از پیک ــوع دیگ ــی ن ــن جان بخش ــه ای ــد ک ــز می   گوی ــخن نی س
ــه  ــر اســت ک ــک دخت ــت، ی ــی روای ــان اصل ــه قهرم ــن اســت ک ــن افســانه ها ای ــه ای ــن نکت  مهم تری
می   توانــد ریشــه در اســطورۀ ایزدگیاهــی داشــته باشــد و یــک دختــر نقــش ایــزد گیــاه را بــر عهــده 
بگیــرد، درحالی کــه در اغلــب روایــات اســطوره ای، یک مــرد  نقــش ایزدگیاهــی را عهــده دار اســت. 
»مهم تریــن علتــی کــه بــرای ایــن تغییــر وجــود دارد، آگاهــی یافتــن از اختــاف بنیادینــی اســت کــه 
بیــن جوامــع زن ســالار متمرکــز بــر پرســتش ادیــان مادرســالاری بــا جوامــع مردســالار متمرکــز بــر 

ادیــان پدرســالاری وجــود دارد«)بهرامــی و یزدانــی راد، 1399: 9(.

 3.1.4. پیکرگردانی اشیا به انسان
ــگاری  ــتلزم جانداران ــود را دارد و مس ــاص خ ــام خ ــف، پی ــای مختل ــه صورت ه ــی ب ــر گردان پیک
ــدار می   پنداشــتند«)فریزر، 1382: 153(.  اســت. فریــزر معتقــد اســت: »بدویــان جهــان را عمومــاً جان
ــه ممکــن اســت در جهــان  ــن ســمت ســوق داد ک ــه ای ــه را ب ــاور، ذهــن ســیال بشــر اولی ــن ب همی
پیرامونــش، هرلحظــه هــر چیــزی شــکلی دیگــر بــه خــود بگیــرد و درنتیجــه، رســوخ ایــن اندیشــه را 



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی، دورۀ 2، شمارۀ 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1461402

ــد  ــی اشــیا می   توانن ــده  اســت و حت ــدار و زن ــز جان ــه همه چی در افســانه ها و اســطوره ها شــاهدیم ک
ــطوره ها و  ــکل گیری اس ــرا ش ــد؛ زی ــروز دهن ــود ب ــانی از خ ــای انس ــند و کنش ه ــته باش ــان داش ج
ــم و  ــان وه ــوده و می ــن ب ــده و روش ــا زن ــال و رؤی ــه خی ــت ک ــی اس ــه دوران ــوط ب ــانه ها »مرب افس
ــاه عباس  ــانه ش ــردازی در افس ــن خیال پ ــزی نیســت«)هامیلتون، 1387: 15(. ای ــدان تمای ــت چن حقیق
ــزاد  ــر پری ــر دخت ــاه عباس ب ــدن ش ــق ش ــت، عاش ــن روای ــوه دارد. در ای ــز جل ــزاد نی ــر پری و دخت
ــود:  ــال می   ش ــد از وص ــاه عباس نومی ــی ش ــود. وقت ــت می   ش ــا او روای ــال ب ــرای وص ــش ب و تاش
ــرف  ــه ح ــه ب ــان خان ــراغ می ــاره چ ــورد، به یک ب ــه می   خ ــر غوط ــای فک ــه در دری ــور ک »همین ج
ــاه عباس  ــی، 1385: 266( ش ــم برده ای«)خزاع ــر هم وغ ــه زی ــر ب ــی س ــرای چ ــاه عباس ب ــد: ای ش آم
مشــکلش را بــا چــراغ در میــان می   گــذارد و چــراغ بــا نقــل داســتانی راه رســیدن بــه دختــر پریــزاد 

ــردد. ــل می   گ ــال نائ ــه وص ــت او ب ــد و درنهای ــان می   ده ــاه عباس نش ــه ش را ب
ــخن  ــان س ــد انس ــت و مانن ــی اس ــت جادوی ــراغ دارای خاصی ــه چ ــم ک ــانه می   بینی ــن افس  در ای
ــک عنصــر کمکــی  ــاً در تمــام افســانه ها، ی ــرد. تقریب ــه عهــده می   گی ــد و نقــش یاریگــر را ب می   گوی
ــی.  ــل جادوی ــک عام ــی ی ــر انســان اســت و گاه ــن یاریگ ــی ای ــده می   شــود. گاه ــده دی و یاری دهن
ــزار  ــک اب ــراغ ی ــت، چ ــان اس ــای پری ــواع قصه ه ــه از ان ــزاد، ک ــر پری ــاه عباس و دخت ــانه ش در افس
معمولــی بــرای روشــنایی نیســت بلکــه چراغــی اســت ســخنگو و جادویــی کــه بــا ذکــر داســتانی بــه 
ــر ایــن نکتــه تأکیــد  شــاه عباس کمــک می   کنــد. پــراپ در کتــاب ریخت شناســی قصه هــای پریــان ب
ــه یــاری هــوش و ذکاوتــش یــا  دارد کــه در تعــداد اندکــی از قصه هــا، قهرمــان خــود به تنهایــی و ب
نیــروی جســمانی بــر مشــکل غلبــه می   کنــد و معمــولاً قهرمــان پــس ازآن کــه عامــل جادویــی را بــه 
ــدار اســت،  ــا اگــر عامــل به دســت آمده موجــودی جان ــردازد، ی ــه اســتفاده از آن می   پ دســت آورد، ب
کمک هــای او تحــت فرمــان قهرمــان، مســتقیماً مــورد اســتفاده قــرار می   گیــرد )پــراپ، 1392: 106(.

پیکرگردانی انسان به اشیا   .3.1.5
ــه  ــاهزاده ب ــل ش ــتحاله )تبدی ــوع اس ــن ن ــورد از ای ــک م ــط ی ــی فق ــان جنوب ــانه های خراس در افس
ــرای  ــران ب ــر دارد و پس ــه پس ــود. او س ــا می   ش ــاهی نابین ــود. پادش ــده می   ش ــی( دی ــوزن خیاط س
درمــان چشــم پادشــاه، تصمیــم می   گیرنــد بــرگ ظلمــات را پیــدا کننــد. آنهــا قــدم در راه دور ودراز 
و پرخطــری می   گذارنــد. دو بــرادر بزرگ تــر از مســیری می   رونــد و پســر کوچکتــر از راهــی دیگــر. 
ــوادث  ــن ح ــی از ای ــود. در یک ــایندی می   ش ــوادث ناخوش ــار ح ــول راه دچ ــر در ط ــر کوچک ت پس
ســخت، پیــر برزنگــی به عنــوان یاریگــر شــاهزاده، بــرای نجــات پســر پادشــاه از دســت چهــل دیــو، 
ــیب های  ــراز و نش ــد از ف ــرانجام بع ــی، 1385: 189( س ــد )خزاع ــل می   کن ــوزنی تبدی ــه س او را ب

ــد. ــداوا می   کن ــا را م ــدر نابین ــد و پ ــات را می   یاب ــرگ ظلم ــاهزاده ب ــیار، ش بس

پیکرگردانی موجودات دیگر  .2.1.6
ــد  ــود پن ــتاد خ ــاه از اس ــر پادش ــم. پس ــر را می   بینی ــه کبوت ــزاد ب ــدن پری ــل« تبدیل ش ــانۀ »ب در افس
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می   گیــرد کــه ســکوت اختیــار کنــد. چنــد وقــت می   گــذرد و مــردم گمــان می   کننــد او گنــگ اســت. 
ــن  ــد؛ بنابرای ــت می   خواه ــرش جف ــه پس ــد ک ــر می کن ــود فک ــا خ ــود و ب ــه دار می   ش ــاه غص پادش
ــد و  ــه ســراغ پســر می   آین ــر ب ــه شــکل کبوت ــزاد ب ــا اینکــه ســه پری ــد ت ــه فکــر چاره گــری می   افت ب
دختــری زیبــا را بــه او معرفــی می   کننــد و پســر عاشــق دختــر می   شــود و بــا طــی حــوادث مختلــف 
ــه ســخن می   گشــاید. »پســر پادشــاه در پــای درختــی خوابیــد.  ــه وصــال دختــر می   رســد و لــب ب ب
نصــف شــب ســه تــا پریــزاد بــه شــکل ســه تــا کبوتــر آمدنــد و روی درخــت نشســتند... از آخــر 

قــرار کردنــد کــه برونــد و دختــر را بیاورنــد و در پهلــوی پســر بگذارند«)خزاعــی، 1385: 292(.
 نکتــه قابل توجــه در انــواع دگردیســی  ها در افســانه  های خراســان جنوبــی، تنــوع و تکثــر موجــودات 
و عناصــر و پدیده هــای تبدیل شــونده بــه موجــودات و پدیده  هــای دیگــر اســت کــه در افســانه  های 
ــی و بن مایه هــای اســطوره ای آن  ــۀ پیکرگردان ــه مقال ــده نمی شــود )ر.ک ب ســایر مناطــق خراســان دی
در افســانه  های خراســان )بــا تکیــه بــر چهــار جلــد از مجموعــۀ ده جلــدی((. حتــی بــا بررســی های 
ــورد  ــی در 45 افســانه، هشــت م ــوارد پیکرگردان ــی م ــدران به طورکل انجام شــده در افســانه های مازن
ــد  ــود مؤی ــه خ ــن نکت ــادی، 1390: 18، 48، 74، 87، 124، 156، 182، 186(. ای ــت )عم ــوده اس ب
ایــن موضــوع اســت کــه کویــر و تجربــه زیســته و خاســتگاه جغرافیایــی بــر نــوع افســانه پردازی و 

ــی دارد. ــش مهم ــیار، نق ــای بس خیال پردازی ه

 نتیجه گیری
ــاده و  ــوادث خارق الع ــال و ح ــگاه خی ــی جای ــان جنوب ــانه های خراس ــد افس ــی ش ــه بررس  چنانک
ــم و  ــه اقلی ــا توجــه ب ــی ب ــی اســت. خراســان جنوب ــه پیکرگردان ــادت ازجمل ــز عناصــر خــرق ع نی
ــی و افســانه های  ــری( دارای داســتان های وهمــی    و خیال ــوع در منطقــه کوی ــی )وق شــرایط جغرافیای
بومــی پــر از خیال پــردازی و رؤیاهــای وهمنــاک اســت کــه شــاهد ایــن مدعــا، وجــود بــارز انــواع 
ــوان  ــوان، حی ــه حی ــل انســان ب ــه تبدی ــوان ب ــن پیکرگردانی هــا می   ت پیکرگردانی هــا اســت. از مهم تری
بــه انســان، انســان بــه گیــاه، انســان بــه اشــیا و نیــز تبدیــل موجــودات مختلــف ازجملــه پریــزاد بــه 
ــخن  ــد س ــات مانن ــان انگاری حیوان ــی و انس ــی جان بخش ــواع پیکرگردان ــرد. در ان ــاره ک ــان اش انس
گفتــن، بیشــترین نمــود را دارد. کارکــرد ایــن پیکرگردانی هــا را می   تــوان در یاریگــری و گره گشــایی 
ــتحاله های  ــه اس ــم ک ــن دریافتی ــده همچنی ــی های انجام ش ــا بررس ــت. ب ــف دانس ــوادث مختل در ح
ــوان و  ــه حی ــان ب ــل انس ــد. در تبدی ــارزی دارن ــاطیری ب ــه های اس ــانه ها ریش ــن افس ــود در ای موج
ــده می   شــود و  ــد، دی ــزدان باســتانی بوده ان ــان و ملتزمــان ای ــات اســاطیری کــه حامی برعکــس، حیوان
ــه فرهنــگ ایزدگیاهــی و  ــوط ب ــاه و بالعکــس باورهــای اســاطیری مرب ــه گی نیــز در تبدیــل انســان ب
گیــاه تبــاری وجــود دارد کــه نشــانگر فرهنــگ غنــی خراســان جنوبــی اســت. ایــن افســانه ها نشــان 

ــوم دارد. ــن ق ــی ای ــی از جهان بین ــردازی ناش ــر و خیال پ از تفک
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